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شمر را خودم 
بازی می‌کردم 

و از ظلمی که 
می‌کرد، گریه‌ام 
می‌گرفت. پدرم 
از اول، در مسجد 

بود و خودم هم 
علاقه عجیبی به 

اولیا و خاندان 
امام‌حسین)ع( 

داشتم

اصالت شبیه‌خوانی به غربتش است
افشــین هنــری، تنها پســر اصغرآقــا و فرزند 
دوم خانــواده اســت. او مدرک کارشناســی 
بازیگــری و کارشناسی‌ارشــد ســینما را از 
دانشــگاه تهران گرفته اســت. افشین، فرزند 
چهل‌وسه‌ســاله اصغرآقا، هر آنچه حالا دارد، 
از برکت هنــر تعزیه‌خوانی پــدرش و زحمات 
مادرش می‌داند. او کــه تاکنون فعالیت‌های 
هنری مختلفی را درزمینه تلویزیون و ســینما 
انجام داده اســت، ریشــه این هنر را از وجود 
پدرش می‌داند و او را »استاد« خودش خطاب 

می‌کند.
او کــودک کــه بــوده، نقــش قاســم را بازی 
می‌کــرده، اما بعــد دیگر ادامه نداده اســت. 
خودش می‌گوید: »بزرگ‌تر که شدم، خجالت 
می‌کشــیدم و نتوانســتم ادامه دهم. حالا هر 
ســال یک روز قبل از عاشورا خودم را به چکنه 
می‌رســانم و ترجیح می‌دهم تماشاچی بازی 
جوانانــی باشــم که بــه تعزیه‌خوانــی علاقه 

دارند.«
او که به‌دلیل حرفه‌اش، مراسم تعزیه‌خوانی را 
در شهرهای مختلف ایران شاهد بوده است، 
می‌گوید: »قدیمی‌های تعزیه، نقش‌شــان را 
تمرین می‌کردند اما بیشتر جوان‌های امروزی 
که وارد شبیه‌خوانی شده‌اند، مغرور هستند و 
خود را بازیگران قهاری می‌دانند. خیلی وقت 
بگذارند، شــب قبل از اجرا، تمرین می‌کنند.  
تعزیه‌خوان‌های امروزی بیشتر به فکر داشتن 
لباس‌هــا و ابزارهای تجملاتــی و پرزرق‌وبرق 
نمایش هستند. داشتن ســاق‌‌بند و مچ‌بند و 
کلاه‌پَردار یا شمشــیر و گرز برایشان مهم‌تر از 
اجرای قوی و خوب اســت. تعزیه‌خوان‌های 
قدیــم بــا عشــق و ارادت قلبــی وارد میدان 
می‌شــدند و همین موضوع هم باعث می‌شد 
که مراســم، روی تماشــاچیان تاثیر بگذارد. 

الان که جــاز و ترومپت هــم می‌آورند و آهنگ 
می‌زنند، ولی من ندیده‌ام مردم گریه بیشتری 
بکنند. برعکس فراری شده‌اند. اصلا اصالت 
شبیه‌خوانی به غربتش است و همین مسئله 

زیبا و تاثیرگذارش می‌کند.«

از گوشه چشم می‌دیدم که پدرم دارد گریه   
می‌کند

افشــین هنــری معتقد اســت که احتــرام به 
بزرگ‌ترها در دوره فعلی با گذشته تغییر کرده 
اســت و این را می‌شــود در همه‌جا احســاس 
کــرد. این جمــات، حــرف را می‌رســاند به 
تعزیه‌خوان‌هــای پیش‌کســوت و قدیمــی و 
می‌گویــد: »وقتــی فــردی یک عمــر، تعزیه 
می‌خواند و بعد کنار می‌رود، باید از او قدردانی 
شــود. باید در ابتــدای مراســم‌ تعزیه‌خوانی 
به‌نشــانه احترام، از کســانی که قبلا نقش‌ها 
را برعهده داشــته‌اند، تشــکر کنند و برایشان 
دعا کنند و صلواتی بفرســتند اما متاســفانه 
این امر در همه‌جا مرســوم نیســت، در چکنه 
هم همین‌طور.«افشــین اما خودش، ارزش 
یک عمر کار پدر را می‌داند و تلاش کرده است 
این جایگاه را قدر بداند؛ »پدرم را به جشنواره 
آیین ســنتی تهران بردم و آنجا با هم گشتیم و 

به‌یادگار عکس گرفتیم.«
او کــه از کودکــی نظاره‌گر اجراهــای پدرش 
در مراسم شــبیه‌خوانی بوده، همیشه پشت 
نقاب خشن شــمر، مهربانی او را دیده است؛ 
»وقتی نقــش پدرم تمام می‌شــد، از گوشــه 
چشم، او را دنبال می‌کردم و می‌دیدم که دارد 
در مصیبت کربــا و در خلوت درونی خودش 

گریه می‌کند.«
پســر هنرمند اصغرآقــا دو ماه پیــش به‌طور 
اتفاقی، زیارت کربلا نصیبش می‌شود و حالا 
پیش خودش نیت کرده است پدر را هم به این 
ســفر معنوی ببرد؛ »اوایل محرم برای سفری 
کاری به کشور عراق رفتم. آقایی از بصره پیدا 
شد که ما را با ماشین شخصی خودش به کربلا 
برد و یک شــب هم مهمانش بودیــم. درواقع 
قســمتم شــد. پدرم تابه‌حــال به ایــن زیارت 
مشرف نشده است و به او قول داده‌ام که تا آخر 

سال حتما با هم به این سفر معنوی برویم.« 

درحال نوشتن طرح یک مستند 
هستم

تــر دنــدون طــا از داوود  تئا
بــت  ل تر یا ، ســر ی قــر با میر
به‌کارگردانــی محمدمهــدی 
رســولی، پیامــک از دیــار 
باقــی کار ســیروس مقدم، 
ز مجیــد  ا ر  چها ر ســه‌د
صالحــی، ســایه تنهایی 
کار بیژن شکرریز، آخرین 

دعوت به‌کارگردانی حسین سهیلی‌زاده، رنگ 
شهر از فرید سجادی‌‌حســینی، خسته‌دلان 
کار ســیروس الوند، پایتخــت3 به‌کارگردانی 
سیروس مقدم، ســینمایی علی سنتوری کار 
داریوش مهرجویی و سینمایی احضارشدگان 
از آرش معیریان، نام کارهایی است که افشین 
هنری در آن‌ها یا جلــوی دوربین ایفای نقش 
کرده یا در تولید و پشت‌صحنه آن‌ها بوده است.

درحال‌حاضر نیز در بخش تولید و پشت‌صحنه 
برنامــه »با صبح« که هر روز از شــبکه2 پخش 
می‌شــود، همــکاری می‌کنــد. گذشــته از 
این‌ها درحال نوشــتن طرحی درباره ســنت 
شــبیه‌خوانی اســت که درباره‌اش می‌گوید: 
»با دوســتانم قرار است به روســتاهای استان 
خراسان رضوی، شــمالی و جنوبی که مراسم 
تعزیه‌خوانــی در آن‌هــا اجرا می‌‌شــود، برویم 
و مســتندی ســریالی را در این‌باره بســازیم. 
هدف از تولید این مســتند، معرفی گروه‌های 
تعزیه‌خوانــی و تعزیه‌خوان‌هاســت؛ چــون 
هنوز خیلی از نقاط کشــور که در آن‌ها مراسم 
تعزیه‌خوانی اجرا می‌شــود، ناشناخته است. 
درحال‌حاضر طــرح آن را می‌نویســیم و قرار 

است تولیدش در محرم سال بعد باشد.«

بیماری مادرم، بی‌ارتباط با فشارهای جنگ   
نیست

15 سال اســت که مادر خانواده بیمار است. 
او بیمــاری ام‌اس دارد و گرچــه ایــن موضوع 
برای اصغرآقا و فرزندانش درد دارد، با عشق و 
علاقه از بیمارشان مراقبت می‌کنند. افشین 
می‌گوید: »خداراشکر مادرم هنوز از پس انجام 
کارهای شخصی‌اش برمی‌آید اما در بسیاری از 
کارها باید به ایشان کمک کنیم که من و چهار 
خواهرم با عشــق این کار را انجــام می‌دهیم. 
ناراحتــی و بیماری که مادرم گرفتارش شــده 
اســت، بی‌ارتباط با فشــارهای زمــان جنگ 
نیســت. او سال‌ها دســت‌تنها ما را بزرگ کرد. 
تاثیر جنگ تا چند ســال پیــش روی پدرم هم 
نمود داشت. مرتب خواب‌های آشفته می‌دید 
و الان کمی آرام شده است؛ هرچند هنوز وقتی 
صحنه‌های جنگ از تلویزیون پخش می‌شود، 
به‌هم می‌ریزد. از پای تلویزیون بلند می‌شــود 

و می‌رود.«
پدر و پسر در پایان، بیان می‌کنند که از زندگی 
در محلــه لشــکر که بســیاری از ســاکنان آن 
ارتشی هستند، راضی‌اند. افشین می‌گوید: 
قدیمی‌هــا پــدرم را می‌شناســند و بــا او 
ســام‌علیک دارند. گاهی به بنگاه معاملات 
ملکی او می‌آیند و با هم گپ می‌زنند. این مغازه 
که جوازش به نام من است، درآمدی ندارد. با 
باز کردن این مغازه قصد داشتم سر بابا به کاری 
گرم شود و در فضای آرامی، بتواند با دوستانش 

بنشیند و حرف بزند.

 می‌شنیدم که می‌گفت 
بر پدرت لعنت!

چون صدای بم و قرّایی داشــته، از همان اول، 
نقش شــمر را قبــول ‌کــرده و از اینکــه عمری 
»مخالف‌خوان« بوده ناراحت نیست؛ »شمر را 
خودم بازی می‌کــردم و از ظلمــی که می‌کرد، 
گریــه‌ام می‌گرفت. پدرم از اول، در مســجد بود 
و خــودم هم علاقــه عجیبی به اولیــا و خاندان 
امام‌حسین)ع( داشتم. یادم است یک‌بار وقتی 
با بازیگر نقش حضرت‌عباس)ع( می‌جنگیدم، 
می‌شنیدم پســرخاله پدرم که بین تماشاچیان 
بود، مرتب می‌گویــد بر پدرت لعنت... بر پدرت 
لعنت... بعــد که تعزیه‌خوانی‌ تمام شــد، آمدم 
گفتم پســرخاله! چرا به مــن فحش می‌دهی؟ 
گفت من به شمر اصلی فحش می‌دهم. این‌ها 
را که می‌دیدم، می‌گفتم با اجرای این نقش، اگر 
خــدا بخواهد، ثوابی می‌کنــم. صبح روز دهم، 
اول وقت آماده می‌شدیم می‌رفتیم جلو هیئتی 
که از چنــاران می‌آمد، با لباس می‌ایســتادیم. 
بعد به منطقه شبیه‌خوانی برمی‌گشتیم. برای 
اجرای مراسم، اسب و شتر داشتیم، ولی به‌مرور 
که کُردها از آنجا حرکت کردند و به منطقه دیگر 
رفتند، شــتر دیگر گیرمان نیامد. الان دو‌ســه 
تا اســب داریم. وســایلمان هم شمشیر و سپر و 
لباس مخصوص و کلاهخــود و زره بود. یک نفر 
از بچه‌هــای گروه، طــوری شمشــیر می‌زد که 
ســپرها دولا می‌شد.  او »قاســم« را می‌خواند و 
جدی شمشیر می‌زد. یک‌ســال شمشیرش به 
پهلــوی من خــورد و خون آمد که جــدی نبود و 
همان‌جا پانســمان شد. ســال دیگر به او گفتم 
اگر بخواهــی این‌طور جنگ کنــی، من هم در 

دفاع از خــودم به پاهایت 
می‌زنــم. او می‌گفت 

وقتــی این نقش 
را می‌خوانــم، 
اصــا متوجه 
و  م  نمی‌شــو

حال خــودم را  
نمی‌فهمم.« 


